
 اگر تصویب نکنند
پول برای اوکراین نداریم

ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا دربــاره بودجه کمک 
بــه اوکراین گفت: واشــنگتن دیگر پولی نــدارد مگر 
آنکه قانونگذاران بســته جدید کمک‏هــا به کی‏یف را 
تصویب کنند. پاتریک رایــدر توضیح داد، درحالی‌که 
پنتاگون مجوز دارد تــا 4/2میلیارد دلار دیگر را در امر 
کمک‌تسلیحاتی به اوکراین هزینه کند، بودجه واقعی 
برای این امر در دســترس نیست و باید توسط کنگره 
تصویب شــود. کنگــره همچنان بر ســر این تصویب 
بودجه کمک به اوکراین گرفتار اختلاف است. از سوی 
دیگر، دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین نیز در پاسخ 
به سوالی درباره گزینه‏های جایگزین کمک‏های آمریکا 
گفت: »اصلًا چنین گزینه‏هایی نداریم و باید فقط به 
آمریکا و حمایت‏های متحــدان تکیه کنیم.« او تأکید 
کرد: »آنچه به اوکراین داده می‏شــود، صدقه نیست. 
این ســرمایه‌گذاری در حفاظت از ناتو و در حمایت از 

رفاه مردم آمریکا است.«

تشدید اختلافات در کابینه اسرائیل
رسانه‏های اسرائیلی در گزارش‏های جداگانه از اختلاف و 
درگیری در جلسات کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر 
اســرائیل خبر دادند. کانال ۱۲ اسرائیل از مشاجره بین 
نتانیاهو و یــوآو گالانت، وزیــر دفاع اســرائیل خبر داد. 
اختلاف بین این دو بر سر این بوده است که نتانیاهو اجازه 
نمی‏دهــد، گالانت با رونن بار، رئیس شــین‌بت و دیوید 
بارنیا، رئیس موســاد، بدون حضور نتانیاهو دیدار کند. 
از سوی دیگر، شــبکه تلویزیونی کان اسرائیل خبر داد، 
در جلســه دیگری، وزرای جریان راست کابینه با رهبری 
بتسلئیل اسموتریچ و ایتمار بن‏گویر با مقامات ارتش بر 
سر تحقیقات حمله ۷ اکتبر درگیری لفظی داشتند. این 
وزرا می‏گویند ارتش دارد حامیان عقب‏نشینی ۲۰۰۵ از 
غزه را در تحقیقات شــرکت می‏دهد اما بنی‌گانتز، دیگر 
عضو کابینه جنگ با واکنشی تند، ایراد این گروه را بی‏ربط 
دانسته است. سوژه مشترک این اختلافات، بررسی علت 
غافلگیری اسرائیل در مقابل حمله ۷ اکتبر و نیز اقدامات 

آن روز از سوی ارتش و دولت است.

حاکمان کشورهای 
عربی، جهان‌بینی 

تحریف‌شده‏ای در 
خصوص تحولات 

جهانی داشته و دارند. 
آنها معمولًا تمایل 

دارند جهان را صرفاً 
از دریچه سیاست 

داخلی خودشان 
ببینند و اغلب توانایی 
درک پیچیدگی‏های 
روابط بین کشورها 
و روندها را ندارند. 

مقامات این کشورها 
در سطوح عالی، 
مستبد هستند. به 

کسی پاسخگو نیستند 
و همین ویژگی باعث 
می‏شود تصمیم‏هایی 

که می‏گیرند، از 
آنجایی‌که از اجماع 

کافی نخبگان و افکار 
عمومی برخوردار 

نیست، تاثیراتی 
سرنوشت‌ساز و مخرب 
برایشان به همراه داشته 
باشد. خیلی از حاکمان 

کشورهای عربی، در 
اتاق‏های ایزوله زندگی 

می‏کنند و براساس 
فرضیات نادرست 

تصمیم می‏گیرند و هیچ 
توجهی به مخالفان و 

منتقدان‌شان نمی‏کنند. 
پیامدهای این نوع 

تصمیم‌گیری‏ها بارها 
و بارها دیده شده و 
امروز هم در غزه به 
وضوح دیده می‏شود

شلیک‏های تهدیدآمیز دو کره 
ســتاد مشــترک ارتش کره‌جنوبی گــزارش داد، واحد 
توپخانه‏ای ساحلی کره‌شــمالی بیش از ۲۰۰ گلوله به 
ســمت جزایر کره‌جنوبــی در دریای زرد شــلیک کرده 
است. در این شــلیک‏ها، به کسی آسیبی نرسید. این 
گلوله‏هــا در مرز دوفاکتوی بین دو کره ســقوط کردند. 
همچنین کره‌جنوبی دستور تخلیه این مناطق را صادر 
کرده اســت.  نیرو‏های دفاعی کره‌جنوبــی در واکنش 
به حملات توپخانه‏ای کره‌شــمالی به دو جزیره در مرز 
مشــترک مانورهایی برگــزار کردند. در گزارش ســتاد 
مشترک ارتش کره‌جنوبی آمده است، واحدهای نیروی 
دریایی کشور در جزایر »یئونپیونگ« و »بائنگنیونگدو« 
در رزمایش‏هایــی حضور یافتند. طــرف کره جنوبی با 
استفاده از هویتزرهای خودکششی K9 آب‏های مجاور را 
گلوله‌باران کرد. پیشتر سئول تایید کرده بود که سربازان 
آمریکایی و کره‌جنوبی رزمایش یک‌هفته‏ای رزمی خود 
را با استفاده از تسلیحات سنگین و مانورهایی با گلوله 
واقعی در نزدیکی مرز کره‌شمالی برگزار کرده‏اند که روز 
پنج‏شنبه به پایان رسید. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه چین، در واکنش به این اخبار، خواســتار 

خویشتن‏داری طرفین شد.
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سوئز و تنگه تیران �
ســال 1956، جمال عبدالناصر، رئیس‏جمهور مصر، با ملی 
کردن کانال ســوئز اشتباه بزرگی مرکتب شــد؛ این اقدامی نبود 
که ناصر می‏بایست در آن موقعیت زمانی خاص انجام دهد. سه 
ماه بعد از این تصمیم، جنگ ســوئز شروع شد و بریتانیا، فرانسه 
و اســرائیل به مصر اعلام جنــگ کرده و در نهایــت مصر در این 
جنگ به شکل خفت‌باری شکست خورد. وقتی ناصر این کانال 
را ملــی اعــام می‏کرد فقط 12 ســال از اعتبارِ امتیازِ 99ســاله 
انگلیس و فرانسه در خصوص این کانال باقی مانده بود. این کار 
ناصر باعث شد که دارایی‏های مصر در بانک‏های اروپایی توقیف 
شــده و وضعیت به شکلی شد که غرامتی که مصر مجبور شد به 
سهامداران خارجی پرداخت کند، خیلی بیشــتر از درآمدش از 
منبع ملی کردن کانال سوئز شد. در طول جنگ سوئز و تحریم‏های 
بعد از آن، ارزش پول ملی مصر در یک روند ســریع کاهش یافت. 
چند هزار سرباز ارتش مصر و چند هزار غیرنظامی کشته شدند و 
بیشتر تجهیزات نظامی که ناصر از چکسلواکی خریده بود، منهدم 
شدند. همچنین در این جنگ، شهرهای مدرنی که انگلیسی‏ها 
و فرانسوی‏ها در امتداد کانال سوئز ساخته بودند نیز ویران شدند 
و صدها هزار نفر از ســاکنان این شهرها نیز بی‌خانمان شدند. 

ماجراجویی ناصــر فقط به همین‌جا ختم نشــد. ناصر حتی 
بهای دیپلماتیک ســختی نیز برای این اشتباهش پرداخت 
کرد. مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد تصویب کرد که 
نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد باید در مرز اسرائیل 
با مصر در شــبه‌جزیره سینا، نوار غزه و شرم‌الشیخ مستقر 
شوند. سازمان ملل به کشتی‏های اسرائیلی هم اجازه داد 
برای اولین بار از تنگه تیران به ســمت دریای سرخ عبور 
کنند. درحالی‌که ملک فاروق ســال 1950عبور و مرور 
کشتی‏های اســرائیلی از این تنگه را ممنوع کرده بود. 
البته ناصر ســال 1967 سعی کرد وضعیت را به دوران 
ملک فاروق برگرداند و همین کارش یک بار دیگر مصر 

را با اسرائیل وارد جنگ کرد. 
ارتــش مصر در ایــن جنگ هم شکســت خورد. 
هرچند بعد از این جنگ دوایت آیزنهاور، رئیس‏جمهور 
وقت آمریکا، فرانسه و انگلیس را مجبور کرد از مصر 
خارج شــوند و این بار ناصر به‌عنــوان یک قهرمان 
ملی‌گرا که توانســته بــود انگلیس و فرانســه را از 
کشورش بیرون کند، اعتباری برای خودش دست 

و پــا کرد، اما اعتبار ناصر با این دســتاوردها هم 
ترمیم نشــد. ناصر بین جنگ ســال 1956 تا 

جنگ ســال 1967 فکر می‏کــرد، قوی‌ترین 
ارتش را در شــرق مدیترانه در اختیار دارد. با 
این حال، منتقدانش در کشــورهای عربی 

همیشه بابت اینکه به اســرائیلی‏ها اجازه 

داده کشتی‌هایشــان را از تنگه تیران عبور دهند، مسخره و تحقیر 
می‏کردند. این مسئله به شدت ناصر را عصبانی می‏کرد و اعتبارش 
را هم تخریب کرده بود تا اینکه، ماه مه ســال 1967، فرصتی برای 
ناصر ایجاد شــد؛ در واقع خــودش اینطور فکر می‏کرد که فرصتی 
برایش ایجاد شده است. اتحاد جماهیر شوروی به ناصر هشدار داد، 
اسرائیل در حال استقرار نیروهای نظامی‌اش در نزدیکی بلندی‏های 
جولان است و قصد دارد به سوریه حمله کند. این هشدار روس‏ها 
یک تله بود اما ناصر با اینکه می‏دانست این هشدار یک تله است، 
ارتش خود را بدون قصد وارد شدن به جنگ به منطقه سینا اعزام کرد 
و بعد از آن هم عبور کشتی‏های اسرائیلی از خلیج عقبه و ورودشان 
به دریای سرخ را از طریق تنگه تیران، ممنوع کرد. اسرائیل این کار 
ناصر را بهانه قرار داد و تصمیم گرفت این بار برخلاف سال 1948، 

کار مصر را تمام کند. 
جالب اینجاست که ارتش مصر در جنگ سال 1967، درست 
با همان مشــکلات عملیاتی روبه‌رو شــد که در جنگ‏های سال 
1948 و 1956 با آنها روبه‌رو شــده بــود. ارتش مصر فرماندهی 
ضعیفی داشت و خوب هم آموزش ندیده بود. علاوه بر این، ناصر 
فکر می‏کرد، آمریکا برای فرو نشــاندن این بحران از دیپلماســی 
مخفی اســتفاده خواهد کرد؛ چراکه قبلًا آمریکا این کار را کرده 
بود؛ ســال 1960، یعنی زمانی که مصر و ســوریه متحد یکدیگر 
بودند، ناصر، ارتش مصر را به سینا فرستاد تا فشار را از روی ارتش 
سوریه بردارد. نزدیک بود کار به تنش نظامی بین مصر و اسرائیل 
برسد که آیزنهاور وارد عمل شد و با استفاده از دیپلماسی مخفی 
به اسرائیل فشار آورد تا آرامش برقرار شود اما سال 1967، لیندون 
جانســون در کاخ سفید نشسته بود و جانســون هم اساساً رابطه 
خوبی با ناصر نداشت. بنابراین جانســون به اسرائیل چراغ سبز 
نشــان داد و جنگ آغاز شد. ارتش اسرائیل، در مقابل ارتش‏های 
مصر، ســوریه و اردن جنگید و پیروز شد. اشتباه ناصر این بود که 
متوجه تغییر شرایط سیاستی در آمریکا نشد. او درک نکرد که دیگر 
از آیزنهاور خبری نیست و همین درکِ اشتباه، زلزله‏ای ژئوپلیتیک 
برای مصر ایجاد کرد که خاورمیانه هنوز هم در حال تحمل تبعات 

ویرانگر آن از حمله بحران فلسطین و غزه است. 

حمله صدام به کویت �
عراق در جنگ هشت‌ســاله‌اش بــا ایران به لحــاظ نظامی و 
اقتصادی شکســت خورد. عراق برای تامیــن هزینه‏های جنگ 
با ایران، میلیاردها دلار از عربســتان سعودی و امارات و کویت وام 
گرفته بود. سعودی‏ها و اماراتی‏ها بدهی‏های عراق را بخشیدند اما 
کویت اصرار داشت که صدام باید 14 میلیارد دلار بدهی‌اش را به 
کویت بپردازد. صدام هم سر ناسازگاری گذاشت و کویت را متهم 
کرد که از سهمیه تولید نفتش تجاوز کرده و هدفش این است که 
قیمت نفت را کاهش دهد و اگر قیمت نفت کاهش پیدا می‏کرد، 
وضعیت برای عراق بحرانی می‏شــد؛ چراکه درآمدهای نفتی‌اش 
کاهــش پیدا می‌کرد و کفاف پرداخت حقــوق کارمندان دولت و 

نیروهای ارتش را نمی‏داد. صدام دست به کار دیگری هم زد و آن 
هم اینکه کویت را متهم کرد که از طریق حفاری مورب، به مخازن 

نفتی عراق دست‌درازی کرده و در واقع نفت‌دزدی می‏کند. 
صــدام هیــچ چیــزی از پیچیدگی‏هــای روابــط بین‏الملل 
نمی‏دانســت. قبل از اینکه به قدرت برســد ســال‏های سال در 
زندان بود و تحصیلات دانشــگاهی هم نداشت. تنها کشورهای 
غیرعربی که صدام به آنها ســفر کرده بود، روسیه و فرانسه بودند. 
صدام متوجه نبود که عراقِ مدرنی که سال 1921 انگلیسی‏ها آن 
را ساخته بودند، نمی‏توانست به کویتی که آن را هم انگلیسی‏ها 
به وجود آورده بودند، به آن شکل حمله کند و انتظار داشته باشد 
پاسخی هم دریافت نکند. او قبل از حمله به کویت دیداری با آپریل 
گلاسپی، ســفیر وقت آمریکا در عراق داشت. ظاهراً گلاسپی به 
صدام گفته بود، آمریکا هیچ سیاســت خاصــی در رابطه با روابط 
کشورهای عربی بین خودشان ندارد. صدام از این حرف اینطور 
برداشــت کرد که اگر به کویت حمله کنــد، آمریکا احتمالًا فقط 
چندیــن بیانیه محکومیت شــفاهی صادر کرده و دســت به کار 
دیگری نخواهد زد. صــدام معتقد بود، اگــر در آن دوره که دیوار 
برلین فرو ریخته بود و شرقِ اروپا ملتهب بود و شوروی هم در آستانه 
فروپاشی قرار داشت، به کویت حمله کند، آمریکا دست به کاری 
نخواهــد زد اما صدام به یک نکته توجه نکرده بود و آن هم اینکه، 
در آن زمان نظام دوقطبی عملًا دیگر وجود نداشت و جنگ سرد 
تمام شده بود. آن نظام دوقطبی‌ای که کشورهای جهان سوم، به 
واسطه درگیری قدرت‏های بزرگ با یکدیگر کمی دست‌شان بازتر 

شده بود، دیگر وجود خارجی نداشت. 
تصمیم احمقانه صدام برای حمله به کویت، باعث شد که ارتش 
عراق نابود شود. آمریکا یک ائتلاف نظامی چندملیتی تشکیل داد 
و در کویــت مداخله نظامی کرد و ارتش عراق را بیرون راند. بعد از 
جنگ نیز عراق به شدت تحریم شد و از اینجا به بعد بود که افسانه 
عــراق به‌عنوان قدرت منطقه‏ای جهان عرب، به کلی تمام شــد. 
ســال 2003، آمریکا برگشت تا کاری که سال 1990 تمام نکرده 
بود را تمام کند؛ صدام سرنگون شد، فرار کرد و بعد هم اعدام شد.

آنچه که ذکر شــد نشان می‏دهد حاکمان کشــورهای عربی، 
جهان‌بینی تحریف‌شــده‏ای در خصوص تحولات جهانی داشــته 
و دارند. آنها معمولًا تمایل دارند جهان را صرفاً از دریچه سیاســت 
داخلی خودشان ببینند و اغلب توانایی درک پیچیدگی‏های روابط 
بین کشورها و روندها را ندارند. مقامات این کشورها در سطوح عالی، 
مستبد هستند. به کســی پاسخگو نیستند و همین ویژگی باعث 
می‏شــود تصمیم‏هایی که می‏گیرند، از آنجایی‌که از اجماع کافی 
نخبگان و افکار عمومی برخوردار نیست، تاثیراتی سرنوشت‌ساز و 
مخرب برایشان به همراه داشته باشد. خیلی از حاکمان کشورهای 
عربــی، در اتاق‏های ایزولــه زندگی می‏کنند و براســاس فرضیات 
نادرست تصمیم می‏گیرند و هیچ توجهی به مخالفان و منتقدان‌شان 
نمی‏کنند. پیامدهای این نوع تصمیم‌گیری‏هــا بارها و بارها دیده 

شده و امروز هم در غزه به وضوح دیده می‏شود. 
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